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 فارسي و عربي  المثل بررسي خاستگاه و ريشة چند ضرب

 

 يعقوب مقديمي

 

 چكيده

. آمووز دارد  اي يا رخدادي عبرت اي از بيان كوتاه و مشهور است كه در خود قصّه المثل گونه ضرب

هايي اساسي و مداركي داراي  ها مقوله المثل براي شناخت تاريخي فرهنگ و آداب يك ملتّ، ضرب

كه تصويرهايي واقعي از زندگي مردم را در  آن ها، علاوه بر  المثل بسياري از ضرب. دان ارزش جدّي

در ايو  ميوان، توأثير يوا اثور گوواري دو       . اند دهندة تأثير و تأثّر فرهنگ اقوام مختلف  بر دارند نشان

ي زيوادي  ها ها از يكديگر به علل و انگيزه فرهنگ عربي و ايراني بر يكديگر و تأثر يا اثر پويري آن

هواي   مانند همجواري و روابط تجاري، گردن نهادن ايرانيان به دي  اسلام و تسلّط عرب بر بخو  

المثل نسبتاً مشوهور از ضورب    در پژوه  حاضر، چند ضرب. زيادي از ايران، غير قابل انكار است

موورد  هوا   هاي فارسي و عربي انتخاب شده و مضامي ، منشوأ و وجووه افتورا  و اشوترا  آن     المثل

 . بررسي قرار گرفته است

 

 . المثل ادبيّات فارسي، ادبيّات عربي، ادبيّات تطبيقي، منشأ و خاستگاه، ضرب: ها كليد واژه

                                                      

 - گروه زبان و ادبياّت عربي، واحد تبريز، دانشگاه آزاد اسلامي، تبريز، ايران  .safaysafa4@gmail.com 
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 مقدّمه -1

هايي از ايشوان   و گاهي كاروان داشتهاعراب حجاز پي  از اسلام با ايران داراي روابط بازرگاني     

نُوفل و مطلبّ از بزرگان قري  بوا دولوت ساسواني قوراردادي     بر طبق روايتي، . اند آمده به ايران مي

هاي حجاز در مستملكات ايران رفوت و   بستند كه به موجب آن، پادشاهي ايران اجازه داد تا كاروان

ميلادي يا كمي قبل از آن، ابوسفيان با جمعي از  505همچني  نقل شده است كه در سال . آمد كنند

شد وارد شده و به حضور  در آن روزگار پايتخت ايران محسوب مي بازرگانان قري  به تيسفون كه

از سوي ديگر، اندكي پس از آغاز دعوت اسلامي، سپاهيان خسرو پرويوز  . پادشاه ساساني بار يافت

در مستملكات روم شرقي نفوذ كرده و بر شامات يعني كشورهاي سوريه و فلسطي  و لبنان كنوني 

 (130: 1831ملايري، محمّدي .  .ر. )دست يافته بود

مجموع اي  امور باعث شده بود كه اعراب از خيلي پي  از اسلام بوا ايوران و فرهنوگ و آثوار          

پس از فتح ايران و گردن نهادن ايرانيان به آيي  اسلام، فرهنگ ايراني از . ايراني آشنايي حاصل كنند

 . بعضي از ايرانيان گرديد فرهنگ و زبان عربي چندان تأثير پويرفت كه حتيّ موجب نگراني

هوا،   ضورب المثول  . ها اسوت  المثل يكي از جاهاي تجليّ و ظهور و بروز اي  تأثير و تأثّر، ضرب    

توان آنها  كه به سادگي مي -اند كه در قالب عباراتي موجز و كوتاه  چكيدة تجربيّات مردم هر جامعه

هاي زبواني در   اهميتّ اي  پاره. دهند شان ميخود را ن -را به ياد سپرد و هنگام لزوم به خاطر آورد

بوه  . دهند تر نشان مي اي  است كه آنچه را در هر فرهنگ مهمّ است به روشني و وضوح هرچه تمام

توان بوه   هاي رايج در هر جامعه مي هاي منتشر شده از ضرب المثل طوري كه با نگاهي به مجموعه

هيّات آن جامعه پي برد؛ آنهوا حتّوي تناقضوات عقيودتي     ها، هنجارها، باورها و مُحَرّمات و مَنْ ارزش

يتّ است كه دانشي به نام ها چنان مهمّ و داراي اهمّ المثل مطالعة ضرب. دهند جامعه را هم نشان مي

پارميولوژي، به تعريف صورت، ساخت، سبك، كاركرد، محتووا و ارزش ادبوي و تواريخي ضورب     

 (56: 1856زندي، .  .ر. )المثل اختصاص يافته است
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 بيان مسأله -1

 .«اي عربوي بوه معنوي شوباهت و هماننودي و نمونوه و الگوو و سرمشوق اسوت          مَثَل، كلموه »       

كوار رفتوه    هاي  واژه بارها در قرآن كريم در معني لغووي و اصوطلاحي بو   (  585: 1836آذرنوش،)

الَّذِينَ كَفَروُا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُُ  ومََثَلُ »: سورة مباركة بقره چني  آمده است 161براي نمونه در آية . است

 .«بِمَا لا يَسْمَعُ إِلا دُعَاءً وَنِداَءً

. انود  در ادبيّات فارسي، مَثَل را به معاني وصف الحال، حكايت، داستان، حديث و قصّه دانسوته »    

احمود   (155: 1835رزمجوو،  . )«عبارت مختصر و مشهوري كه متضمّ  نكتة آموزنده و تشبيه باشد

در  .شوود  دَسْتان ناميوده موي   تخفيف به يا داستان زبانان، فارسي بي  در مَثَل كه»: نويسد بهمنيار مي

 مشتمل است مختصر، اي جمله اصطلاح، در و باشد مي عبرت و آيه حديث، برهان، ؛معني به لغت

 عامّوه  بوي   يبترك لطافت روش  و معناي الفاظ، رواني دليل به كه حكيمانه مضموني با تشبيه بر

 .«برنود  موي  كوار  بوه  خوود  در محاورات جزئي تغييري با يا تغيير بدون را آن و است شده مشهور

 (يو: 1855بهمنيار، )

 اتادبيّ هاي مختلف حوزه اي  گاه كه است باريك قدري به قصار كلمات و كنايات امثال، مرز     

وجود يك داستان يا واقعه و رخداد در مثل بعضي از محقّقان، . شوند مي به اشتباه ادغام يكديگر در

المثلي حواوي يوك    در نظر اي  دسته، هر ضرب. دانند را عامل تمييز آن از كنايه و كلمات قصار مي

اي بور سور زبوان     به عبارت ديگر، به دنبال وقوع يك رخداد، عبارت و جمله. داستان و واقعه است

دو مشخّصوة اساسوي    آن، واقعه و شهرت و رواج پس هم وقوع يك. ها افتاده است آمده و بر زبان

هوا افتواده و رايوج     ولي بعضي ديگر، حتيّ كنايات و كلمات قصاري را كه بر سر زبوان . امثال است

بوه ديگور سوخ ،    . در ديدگاه اينان، رواج و تداول عامّه ملا  و معيار است. اند ل دانستهثَاند مَ شده

 در و است المثل ضرب باشد، شده رايج مثل، صورت به بي  مردم در قصار كلمات و كنايات اگر

كلموات   ابيات، از بسياري دهخدا مهعلاّ كه  چنان شوند؛ مي خارج امثال ةحوز از ،صورت اي  غير

 . كرده است ثبت امثال رديف در را بزرگان و كنايات مشهور قصار، سخنان
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 روش تحقيق -9

بودي  صوورت كوه پوس از مطالعوة      . استتحليلي انجام شده  -اي  تحقيق به شيوة توصيفي

پژوهشي  مرتبط و گردآوري مطالب مورد نيواز، مطالوب مقالوه تودوي       -ها و مقالات علمي  كتاب

 . گرديده است

 

 ضرورت و اهميّت پژوهش -1

هاي مختلف  اي است كه به مطالعة رابطة ادبيّات ملتّ ادبيّات تطبيقي نوعي پژوه  بي  رشته

بوا ديگور علووم و     -در هر قالبي كه باشد اعمّ از داستان و نمايشنامه -ادبيّاتهم و بررسي رابطة  با

به ديگور سوخ ، ادبيّوات تطبيقوي، مطالعوة اثرپوويري و       . پردازد ها مي فنون و هنرها و كوچ انديشه

 . المللي است اثرگواري و بررسي روابط ادبي دو يا چند ادبيّات مليّ يا پيوندهاي فكري بي 

ات عربوي  ات فارسي با فرهنگ و زبان و ادبيّو ه به ارتباط تنگاتنگ فرهنگ و زبان و ادبيّبا توجّ     

كنود و موا را    يتّ دو چندان پيدا ميهاي فارسي و عربي اهمّ المثل يتّ پرداخت  تطبيقي به ضرباهمّ

 .گردد ها در دو زبان رهنمون مي المثل هاي دروني ضرب به معاني و لايه

 

 پيشينة تحقيق -2

هاي عربي، امري است كه كم و بي  مورد  المثل ارائة برابر نهاد فارسي يا معادل دهي به ضرب      

هاي فارسي و عربي موضوعي است كه  توجّه قرار گرفته ولي بررسي و تحليل تطبيقي ضرب المثل

و  اي درخور يا كتابي جامع در اي  زمينه به رشوتة تحريور در نياموده و موورد بررسوي      تاكنون مقاله

مشخّصاً كنايوات عربوي   )اي  در حالي است كه كنايات فارسي و عربي . پژوه  قرار نگرفته است

بررسيي  »علي حاجي خاني و همكاران  در مقالوة  . مورد بررسي تطبيقي قرار گرفته است( مصري

هواي ادبيوات    كوه در فصولنامة پوژوه    « هاي فارسي و مصري هاي مفهومي در كنايه تطبيقي استعاره
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صوفحه منتشور گرديوده، ايو  موضووع را       55در  1856ي، دورة ششم ، شمارة دوم بوه سوال   تطبيق

 . اند بررسي كرده

 

 بحث و بررسي  -6

 هاي فارسي المثل ضرب -6-4

حوزة مبود،، حيوواني بوه نوام شوتر       ؛«كنند شتر را به نمك داغ مي»المثل  در ضرب -5-1-1

سيفينة  ان نشينان قرار دارد و عورب بيابوانگرد آن را   است كه از ديرباز در تعامل با بشر به ويژه بياب

المثول از   داستان اي  ضرب. شتر در فرهنگ و شعر و ادب عربي پربسامد است. خواند مي الصحراء

اي  قرار است كه شتري به شتر مرد نمك فروش راه حليّ جهت خلاصوي او از وضوعيتّ حاضور    

ها در  سيدي كمي در آب بنشي  تا مقداري از نمكهر وقت به رودخانه ر: گويد او مي. دهد ارائه مي

فوروش متوجّوه    ولوي مورد نموك   . كنود  شتر چني  مي. آب رودخانه حلّ شوند و بارت سبك گردد

نشويند بوار او    كه شوتر در آب موي   پس از آن. كند گردد و به جاي نمك، پنبه بار مي زرنگي شتر مي

 .شوود  زير كار در رفوت  و ناسپاسوي گفتوه موي    المثل موكور براي از  ضرب. گردد زيادتر از قبل مي

 ( 56: 1851رضايي، )

   

حووزة مبود، گيواهي تحوت عنووان        ؛«صد شُكر كه چغندر نبود» در ضرب المثل -5-1-5

با توجّوه بوه داسوتاني كوه ايو       . گيرد چغندر است كه براي تهيّة غواي انسان مورد استفاده قرار مي

برند كه انسان به طمع كسب موال     سخ  را آنجا به كار ميالمثل در آن به كار رفته است اي ضرب

شوود كوه شخصوي بوراي      گفته مي .بيشتر، كاري را انجام بدهد كه به صدمه خوردن او منجر گردد

مورد  . دهود  برد و حاكم هم هديّة خوبي به آن مرد مي خوشحالي حاكم، مقداري خيار نوبر هديه مي

گيرد كه چغندر نوبر بخرد و نزد حاكم ببورد ولوي پوول      ميشنود و تصميم  ابلهي اي  ماجرا را مي
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دهد كه پيازها را يكي يكي بر سر او بكوبند  حاكم دستور مي. خرد هد و پياز ميد كفاف چغندر نمي

  (18: همان.  .ر) .آورد كه وي جملة موكور را بر زبان مي

 

بنوا و طبيعوت   حووزة مبود،، سواختمان و     ؛«ييك بياو و دو هيوا   »در ضرب المثل  -5-1-8

كه هوا گرم است  مادري، لحاف را به بهانة اي  ؛المثل طبق داستان اي  ضرب. است( مشخّصاً فضا)

كه هوا سرد است آن را  گيرد و به پندار اي  تر كه قدرت تحملّ زيادي دارد مي از روي فرزند بزرگ

  ( 5083: 1، 1865  به دهخدا، .نيز ر 66: همان) .اندازد ترش مي به رويِ فرزند كوچك

 

حوزة مبود،، ابوزار اسوت و در      ؛«هاي من ماند و كفش پادشاه مي»المثل  در ضرب -5-1-1

ر  افزار است كه بشر براي صويانت از پاهواي خوود آن را تودا     المثل، ابزار، كف  يا پاي اي  ضرب

دهود كوه    پادشاهي براي سواخت مسوجد، دسوتور موي    » ؛المثل بر اساس ماجراي ضرب. ديده است

اگر مردگان از گور برخيزند و هر كدام سنگ خوود را بردارنود   . هاي سياه قبرستان را برگيرند نگس

 (65: 1851رضائي، ) .«از مسجد چيزي باقي نخواهد ماند

 

پشه به ». حوزة مبد،، حيوانات است ؛«پشه چو پر شد بزند فيل را»المثل  در ضرب -5-1-6

گفتوه   .انود  ي بزرگ پيكر در تقابل هم قورار گرفتوه  عنوان موجودي كوچك و فيل به عنوان موجود

آمد و پس از خوردن آب تن  را  فيلي مي. ختي لانه كرده بودركه گنجشكي روي شاخة د  شود مي

گنجشك اي  مواجرا را بوا شواه    . شد هاي  مي ماليد و باعث ترس گنجشك و جوجه به درخت مي

دهد كه چشم و گوش فيل را نوي    ها دستور مي ها به همة پشه گوارد و شاه پشه ها در ميان مي پشه

ها را دنبال كرد و بوا پواي    ها و يافت  بركة آبي، صداي قورباغه فيل براي رهايي از دست پشه .بزنند

  ( 56: همان) .«خودش به گودال افتاد
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حووزة  ( 860: 1، 1865دهخودا، ) «با همه پلاس با من هم پيلاس »المثل  در ضرب -5-1-5

اي گسوتردني   اي بود سطبر كه درويشان پوشند و نيوز پشومينه   پلاس و آن پشمينه. تمبد،، ابزار اس

با توجّه به داستان ضرب المثل كه بور اسواس آن،   ( 506: 1830خلف تبريزي، . )باشد مانند جاجيم

از طلبكاري آموخته بود خود را بوه جنوون زده و در     فاقاًفرد مفلس بدهكاري به حيلتي كه آن را اتّ

لازم به ذكر است كه در ادب عربي هم داستاني نزديوك بوه ايو      .گفت لبكاران پلاس ميجواب ط

بر اساس آن، مردي به كسوي كوه از   . دارد« الرَّجلُُ النَّبّاحُ»جاحظ، حكايتي با نام . داستان وجود دارد

قاضي دهد كه با آمدن طلبكاران  فقط پارس كند و حرفي نزند تا رفته رفته  او طلبي داشت ياد مي

ه آن مرد، اي  حيلوه  البتّ. و طلبكاران گمان كنند كه مرد، ديوانه شده است و از طلب خود درگورند

ولي بدهكار پس از ياد گرفت  اي  حيلوه، حتّوي   . را به اي  شرط به او ياد داد كه طلب او را بپردازد

 (55: تا اخوري، بيالف.  .ر. )كرد براي طلبكاري كه حيله را به او ياد داده بود فقط پارس مي

 

حووزة مبود،، آداب و   ؛ «كاسه به ناني چو عروسي بگذشت صد»در ضرب المثول   -5-1-6

و مراسم وليمة عروسي و ابزار زندگاني چون كاسوه   فرسوم و عادت عامّه يعني اجاره كردن ظرو

 رسم بود و همچنان هم مرسوم است كه در وليمة عروسي و ماننود آن، ظروفوي مثول   ». و نان است

پس از آنكه مراسم برگزار گرديد صد كاسوه را بوه   . كنند كاسه و بشقاب و غير اي  دو را اجاره مي

 (1065: 5، 1865دهخدا، ). «چرا كه ديگر به آنها نيازي نباشد. ناني اجاره نكنند

 

اي از موردم   اي و طايفه حوزة مبد،، رسم طبقه ،«سير آن مؤمن شد»المثل  در ضرب  -5-1-3

امه به سر گواشوت   ه را رسم چنان است كه پس از اتمام دروس و عمّب علوم دينيّطلاّگويي . است

خوار در آن وليمه بودند كه يكي آنقدر خوورد كوه مُورد و     دو آخوند حريص شكم». اي دهند وليمه

سير خوردي؟ او اشاره بوه آخونود مُورده    : وقتي به هوش آمد از او پرسيدند. ديگري از هوش رفت

 (1000: همان) .«سير، آن مؤم  شد: كرد و گفت
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حوزة مبود،،   ؛«افسوس كه ريسمان را كشيدند يا  نخ را كشيدند»المثل  در ضرب -5-1-5

گويي را ريسمان بستند توا بوه هنگوام      المثل، ناصواب بر اساس داستان ضرب». راز يعني نخ استاب

 (1305: 1همان، ). «ناصواب گويي ريسمان را بكشند و او متوجّه سخ  ناصواب خود گردد

 

. حوزة مبد،، ابزار است ؛«شود بلند مي( آواز دُهُل)صبح آوازش »المثل  در ضرب -5-1-10

. زنوم  دهل مي: كني؟ گفت كَند گفتند چه مي المثل، مردي پي ساختماني مي ستان ضرببر اساس دا»

 (1060: 5همان، ). «شود صبح، آوازش بلند مي: صداي  كو؟ گفت: گفتند

 

المثل به  بر اساس اي  ضرب». حوزة مبد،، آب است؛ «آب زير كاه»المثل  در ضرب -5-1-11

 .«شود نهند آب زير كاه گفته مي پاية مكر و فريب بنا ميكساني كه حشر و نشر اجتماعي خود را بر 

هواي   آب زير كاه، حيلة جنگي بوده كوه در جنوگ  »شود كه  گفته مي ( 10: 1، 1851پرتوي آملي، )

هوا در درون جنگول    گنوگ  به اي  ترتيب كه ويوت . تنام شمالي و جنوبي به كار گرفته شده استيو

هاي نو   هاي مزبور سرنيزه و سيخ ضمناً در گودال. دندكر هاي كوچكي حفر و از آب پر مي گودال

دادند و روي گودال را با برگ و علف و كاه و كل  كه در شاليزارهاي ويتنام به وفوور   تيز قرار مي

ها مي گواشتند در  وقتي سربازان دشم  پايشان را روي اي  كاه و كل . پوشاندند شود مي يافت مي

 (  15: 1ان، هم. )«شدند آن گودال غرقه مي

 

ايو   . حوزة مبد، حيواني بوه نوام فيول اسوت    ؛ «از دماغ فيل افتاد»المثل  در ضرب -5-1-15

المثول ريشوة    ايو  ضورب  . برند المثل را براي افراد از خود راضي و مغرور و متكبرّ به كار مي ضرب

دم و سورگي  مور  . مودّت شو  مواه بور روي آب بوود      (ع)كشتي نوح » :شود گفته مي. تاريخي دارد

شوكايت بوه خداونود     (ع)نووح . ح و هواي كشتي متعفّ  گرديدحيوانات، كشتي را فرا گرفت و سط

چنوان كورد و از    (ع)نوح. متعال برد و خداوند متعال به وي فرمان داد كه دست بر پشت فيل بكوبد
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  ها و فضولات كرد و كشتي به واسطة او پا دماغ فيل، خو  افتاد و شروع به خوردن همة سرگي 

 (60: 1همان، . )«گشت

    

حووزة مبود، علوم و دانو  و       ؛«سَكّاكي را به جنابيت گرفتنيد  » المثل در ضرب -5-1-18

افراد زير  و متفكّور دچوار لغوزش و    » :برند كه المثل را زماني به كار مي اي  ضرب. دانشمند است

اح العلووم و يكوي از   علّامه ابو يعقوب يوسف سكّاكي، صاحب مفتو  (581: 5همان، ) .«اشتباه شوند

شوود بوا افسوانه     المثول گفتوه موي    داستاني كه براي اي  ضرب. دانشمندان حوزة ادبيّات عرب است

كرد ولي هرچه باشد نشان از ارتبواط عميوق فرهنوگ ايوران و      آميخته و در درستي آن بايد شكّدر

. كورد  غيوب موي  سكّاكي، علوم خفيّه را آموختوه بوود و خوود را    » :گفته شده است كه. عرب است

اكي خوود را غيوب   زيورا سوكّ  . ممك  بودرا دستگير كنند ولي اي  كار غير جغتاي دستور داد كه او

اكي طرح دوستي ريخته و خوود  زني را مأمور كردند كه با سكّ. گشت ها پنهان مي كرد و از ديده مي

زيورا در  . داكي غسول كنود علاموت بدهو    به آن زن سپردند پي  از آنكه سكّ. را به وي عرضه دهد

اكي نزديكوي كورد و   زن با سكّ. اپاكي او قدرت غيب كردن خود را نداشتنهنگام جنابت، به علتّ 

اكي اكي، غسل جنابت انجام دهد به مأموران علامت داد و آنان هم ريختند و سوكّ پي  از آنكه سكّ

كه به واسطة يوك   اكي كه چنان زير  و دانشمند بود فكر اينجا را نكرده بودسكّ. را دستگير كردند

 ( 586: 5همان، . )«زني اغفال شود

 

 هاي عربي المثل ضرب -6-1

بور  . حوزة مبد،، اندام و پيكرة آدمي اسوت « لِأمْرٍ مَا جَدعََ قَصيرٌ أنْققفَ ُ »المثل  در ضرب -5-5-1

قصير با بريدن دماغ و مضروب كردن خودش متوسّول بوه ايو  حيلوه     » ؛المثل اساس داستان ضرب

  (68: 1868شاهد، ) .«ا به زبّاء پناه برده و او را بكشدشود ت مي
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در . كفتوار اسوت    حوزة مبد،، حيووان و مشخّصواً    ٍ«كَمُجيرِ أمِّ عَامِر»المثل  در ضرب -5-5-5

بور اسواس داسوتان    . اند و امّ عامر كنية كفتار درنده باشود  زبان عربي حتيّ حيوانات را هم كنيه داده

گفتوه  . اي چون كفتار را پناه دهود جوان خوود را از دسوت خواهود داد      هركس درنده» ؛المثل ضرب

صيّادان خواستند كوه  . كفتار به خيمة اعرابي وارد شد. شود كه چند صيّاد كفتاري را دنبال كردند مي

صويّادان  . وارد خيمه شوند و كفتار را شكار كنند ولي اعرابي بوا شمشوير آختوه موانع آنوان گرديود      

كفتار كه جاني گرفتوه بوود   . عرابي به كفتار بيچاره آب و غوا داد و خود خوابيدا. برگشتند و رفتند

  (63: 1868شاهد، ) .«برخاست و اعرابي را دريد

. حوزة مبد،، فرهنگ عامّة عورب اسوت  «  حَالَ الجَريضُ دُونَ الْقَريضِ»المثل  در ضرب -5-5-8

آنجا كه شاعران چشم به صلة ارباب دنيوا  كه، شعر در ميان عرب جايگاه والايي دارد ولي از  با اي 

شوند از ايو  جهوت، والودي  دوسوت      دوزند و اگر التفاتي از آنها نباشد دچار فقر و افلاس مي مي

فرزندي از »؛ المثل بر اساس داستان اي  ضرب. اي ديگر جز شعر بپردازند دارند كه فرزندان به حرفه

كند؛ ولوي   پدر موافقت مي. گردد ف به موت ميسرايي و ممانعت پدرش مشر شدّت اشتيا  به شعر

 (31: همان). «حالا ديگر، فرزند حال شعر سرايي ندارد

 

حوزة مبد،، جنگ و ابزار و فرهنگ و عادت عامّة  «بَيْنَهُمْ عِطْرُ مَنْشِمٍ»المثل  در ضرب -5-5-1

اسوتعمال  گويي عرب را رسم اي  بود كه پي  از رفت  به ميدان جنگ، بووي خووش   » ؛عرب است

پي  از يك جنگ، عطر زني عطر فروش به نوام منشوم را اسوتعمال كردنود و شكسوت      . كردند مي

: هموان ). «برده شد هاي بزرگ به كار از آن زمان، اي  مَثَل براي شكست خوردن و آشوب. خوردند

156) 
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مضومون  . تحوزة مبد،، جنگ و جنگ افزار اسو « أعْطِ الْقَوْسَ بَارِيَهَا»المثل  در ضرب -5-5-6

موثلاً اگور   . در كارهاي  از خبرة آن كار كمك بگيرد انسان بايد» :المثل حاكي از آن است كه ضرب

 (156: همان). «اش بسپارد تيراندازي خراب شد آن را به سازنده  كمان

 

تور   حوزة مبد،، تاريخ و به عبوارت دقيوق  « لا في الْعِيْرِ وَ لا في النَّفيرِ»المثل  در ضرب -5-5-5

عير گروهي از موردان قوري  بودنود كوه هموراه ابوسوفيان،       ». فاقات و رويدادهاي تاريخي استتّا

كردند و نفير كساني بودنود كوه هموراه عُتْبوه بوه       كارواني از شام را در مقابل مسلمانان همراهي مي

  ( 501: همان) .«پشتيباني كاروان به راه افتادند

 

بر اسواس داسوتان   . حوزة مبد،، ابزار است «عُ لَ ُ الْعَصَقا فُلانٌ لاتُقْرَ» المثل  در ضرب -5-5-6

عامر ب  ظِرْب عدوانيّ به دخترش سپرده بود كه اگر حرف ناصوابي از او صادر » ؛اي  ضرب المثل

در « افسوس كه ريسمان را كشيدند»المثل عربي، شبيه  اي  ضرب. شد با چوبدستي بر سر عامر بزند

 (558: همان). «بارة سخ  گفتيمفارسي است كه پي  از اي  در

يعني ازدواج  زشمند اجتماعيحوزة مبد،، عادت ار«  بعَْدَ اللُّتَيَّا وَ الَّتي»المثل  در ضرب -5-5-3

مردي از جُدَيْس با زن كوتاه قامتي ازدواج كرد و از دست او » ؛المثل بر اساس داستان ضرب .است

وج كرد و از دسوت او هوم سوختي بسويار كشويد و      سختي بسيار كشيد و بعد با زن بلند قامتي ازد

  (586: همان) .«تصميم گرفت كه ديگر با هيچ زني ازدواج نكند

 

بوور اسوواس ». يعووت كيهوواني اسووتحوووزة مبوود،، طب« دُونَقق ُ الققنَّجْمُ»المثوول  در ضوورب -5-5-5

دو  و گووي   المثل بايد براي رسيدن به خواستة خود از ستاره هم گوشت و اي  مثل از گفت ضرب

 (560: همان). «نفر گرفته شده است
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حووزة مبود،، عوادت ارزشومند اجتمواعي يعنوي       « وافََُ شَنٌّ طَبْقَ ُ»در ضرب المثل  -5-5-10

بور اسواس داسوتان    . شوود  بورده موي  المثل براي كُفو بوودن دو چيوز بوه كوار      ازدواج است و ضرب

بود كه سورانجام بوه دنبوال طورح     شَ ّ يكي از زيركان عرب، دنبال زني همتراز خود » ؛المثل ضرب

  ( 561: همان). «شود كند و به ازدواج با او راضي مي پرسشي سخت زن همتراز خود را پيدا مي

 

المثول   ضورب . حوزة مبود، زن اسوت  « إيّاكِ أعني و اسمعي يا جقار  »المثل  در ضرب -5-5-11

طب به ايو  مسوأله واقوف    رود كه منظور و مقصود متكلّم، مخاطب باشد ولي مخا زماني به كار مي

سيّار ب  مالك فزاري پس از ديدن جمال دلربواي  » :داستان ضرب المثل از اي  قرار است كه. نباشد

. سيّار شرم كرد كه عشق و علاقة خود را در ميان بگووارد . خواهر حارثه ب  لأم طائي عاشق او شد

ولوي محبووب مودّ    . نموود از اي  روي، به توصيف جمال محبوب ديگري پرداخت و اظهار علاقوه  

را « إيّاكِ أعني و اسمعي يا جار »كه سيّار خسته شد و عبارت  نظرش هيچ متوجّه عشق او نشد تا اي 

گويم كه  به در مي»همان . گويم ولي مقصودم تويي ظاهر مثل است كه به همسايه مي .بر زبان آورد

 (55: 1، 1533العسكري، ) .«فارسي است« ديوار بشنود
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 يريگ نتيجه

مسائل  -اعمّ از فارسي و عربي -ها  هاي مبد، ضرب المثل هاي اي  پژوه ، حوزه براساس يافته    

هواي اخلاقوي و همچنوي  محويط      برآمده از زندگي فردي و اجتماعي مثل جنگ و ازدواج و ارزش

طبا  بوا  حوزة مبد، قابل ان. پيراموني مثل بناها و طبيعت زميني و كيهاني و حيوانات و گياهان است

فرهنگ مردم است به طوري كه براي مثال در مثل فارسي از ريسمان و در مثل عربي از چوبدستي 

ناگفته پيداست كه محيط زندگي عرب غالباً بياباني و روستايي . براي اعلان خطا استفاده شده است

دها به امراي اي  مسأله بع. و توسعه نيافته بوده و داشت  چوبدستي در دست امري عادي بوده است

اي  در حالي است كه . گرفتند عرب هم تسرّي پيدا كرد و آنها چوبي مثل چوب خيزان به دست مي

گرفتنود نوه    محيط زندگي ايرانيان غالباً شهري بووده اسوت و اموراي ايوران تازيانوه بوه دسوت موي        

: گيواه / اسيناسپ: هاي فارسي عبارت بود از حيوان المثل هاي مبد، و موضوع ضرب حوزه. چوبدستي

/ نيازمنودي : آداب/ قور  : ابزار/ تقحما: حيوان /غصب: ابزار/ مادر: بنا و ساختمان/ زياده خواهي

كنيد ابوزار در ميوان    چنانكه ملاحظه مي. نتيجة كار: ابزار/ حرف ناصواب گفت : ابزار/ حرص: آداب

عبوارت بوود از    هواي عربوي   هاي مبد، و موضوع ضرب المثل حوزه. هاي مبد، پر بسامد است حوزه

/ ناشگوني جنگ: جنگ/ بيماري و شعر و شاعري: آداب/ دشم : حيوان/ مكر و فريب: اندام انساني

طبيعوت  / ازدواج: آداب/ خطاكاري: ابزار/ عاطل و باطل نشست : تاريخ/ مهارت(: جنگ افزار)ابزار 

كنيود   كه ملاحظه موي هاي عربي چنان المثل در ضرب. مكر و فريب: زن/ آداب ازدواج/ آرزو: كيهاني

هواي   طبق آنچه به دست آمد اي  است كوه ارزش . ت عرب پر بسامد استاحوزة مبد، آداب و عاد

زيبوا و ارزشومند اسوت و مسوائل حكموي       -ايراني و عربوي  -انساني و اخلاقي در هر دو فرهنگ

 . نزديك به هم ترسيم شده است كه اي  مسأله حاكي از تأثير و تأثّر دو فرهنگ است
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